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 هاي بازار اسلامي در نظريه و عملويژگي
 *محمّدكاظم رجاييديس

 چكيده
ست كه تحليل ويژگي سلامي ا صاد ا سلامي يكي از مباحث مهمّ اقت ها و كاركردهاي بازار ا

كمتر بدان پرداخته شده است. در مقالة حاضر، با استفاده از روش توصيفي ـــ تحليلي به 

سي ويژگي سلامي در نظريه و عمل ميبرر صلي مقالة ما اين هاي بازار ا ضية ا پردازيم. فر

سلام ست كه بازار ا شرع، حاكميت اخلاق ويژگيتوان با ميي را ا شفاّفيت، تطابق با  هاي 

سي، و جلوه شنا سلامي، و هدايت و نظارت دولتْ باز ها را در هايي از تحقّق اين ويژگيا

شفاّفيت در بازار اسلامي، از طرفي، متأثّر از فضاي فيزيكي  سابقة تمدّني آن مشاهده كرد. 

ست كه ياد خدا و  سلامي ا كند؛ و از طرف ديگر، ترس از روز قيامت را تقويت ميبازار ا

كاري اطلاعاتي است. هاي قوي و الهيِ عاملان اقتصادي براي پرهيز از پنهانناشي از انگيزه

كننده، اضافه ارزش توليدكننده، رفاه مصرفاضافه كاهش قيمت، تسهيل مبادلات، افزايش 

است. در كنار نظارت رسمي  «شفاّفيت قوي» و سرانجام افزايش كارايي بازار، از نتايج اين

شــكل گرفته در تمدن بازار  و مســاجد درهاي علميه ارتباط موثر حوزهدولت، حضــور و 

اسلامي تاثيري شگرف بر  رعايت موازين شرع و اخلاق اسلامي در بازار داشته است. اين 

و  هاي فساد ماليينهزمنهادهاي اسلامي با دميدن  روح تقوي در بازار، موجب از بين رفتن 

 بروز آثار تربيتي اهتمام به لقمه حلال مي شوند.
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 مقدمه
هاي بازار از جمله مباحث بسيار مهم در دانش اقتصاد است. در اقتصاد بحث دربارة ويژگي

ـــود، انوار بازار همراه با  ـــت ته تحليلي از بازار اراشه ش خرد اثباتي، تلاش بر اين بوده اس

صه شخّ سي گردد و تارامدترين آن ـــــ يبني بازاري ته تمترين قيمت، م هاي هرتدام برر

ـــ مورد شناسايي قرار بيشترين مقدار تو ليد و در نتيجه بالاترين سطح رفاه را داشته باشد ـ

ــرمايه ــاد س ــار دو يا گيرد. در اقتص ــار، انحص داري، دربارة انوار بازار )نظير: رقابت، انحص
صاد چندجانبه، و رقابت ناقص( و ويژگي شده و تارامدترين بازار اين اقت هاي هريك بحث 

ــت. امّا تحقيح حا ــر به دنبال تبيين برخي )=بازار رقابت تامل( مورد تأ تيد قرار گرفته اس

ست. برخلاف ويژگيويژگي سلامي ا صاد هاي بازار ا هاي بازار رقابت تامل ته از درون اقت

شخصهاثباتي ويژگي سلامي در نظريه، داراي م شده، بازار ا ستخراج  هايي هاي غيرعملياتي ا

 شده است.  است ته در عمل نيز در تمدّن اسلامي تجربه
هاي بازار ويژگي»در اين نوشـــتار، منظور از بازار، بازار تالا و خدماس اســـت. مراد از 

سلامي در نظريه ست ويژگي« ا ست ته از رواياس و منابع فقهي مربوط به بازار به د هايي ا

ـــد )با توجه به باورها و ارزشآيد؛ بازار آنمي ـــلامي( منظور از گونه ته بايد باش هاي اس

ــ لنيز ويژگي« يارها در عملمب» ــت؛ بازار هاي همين بازار ش ــلامي اس گرفته در تمدّن اس
گونه ته هســت. هدف ما بررســي مســاشل بازار اســلامي با هر دو نااه اقتصــاد اثباتي و آن

 هنجاري است.

هاي بازار اســلامي، از مباحث و اح ام فقهي بهره مقاله حا ــر، براي اســتخراج ويژگي

بازار گيرد و پس امي تاريخي، تحقّح عيني هر ويژگي را در  فاده از روش  ـــت با اس ز آن، 

 گذارد.مسلمانان به بررسي مي

 پيشينة بحث
صفهانتتب مختلفي از جمله  شايگان(، 1385)سـيرو  ثقفينوشـتة  بازار بزرگ ا اثر  گنج 

ـــيدمحمدّعلي جمالزاده لدان(، 1335)س ي الاحكامم(، 1891) يبقوبي كتاب الب ناه و  السللل

( قرن هفتم هجري)اخوه ابن معالم القرب ، ق(450اي )متوفّ ابوالحسن ماوردي الديني الولايات

شهرهاي ايران و  ــمن مباحث خود به صــورس  (،1368)د يوســك تيانيمحمّ بازارها در 
 اند.مطلح يا دورة زماني و گسترة م اني خاص به بحث بازار در تمدّن اسلامي نيز پرداخته
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(، 1353« )هاي تاريخي شهرنشيني در ايران دورة اسلاميويژگي»در مقالة  احمد اشرف

ــلام، دربارة بازار در تمدّن  ــيني در ايران پس از اس ــهرنش ــور ش افزون بر پرداختن به مو 

ــي ترده و  ــخن گفته و بازارهاي ايران پهناور را به ويژه از حيث فيزي ي بررس ــلامي س اس

 ه است.هاي مستشرقان را يادآور شدديدگاه

 و ـــبيت( به تبيين 1380) «ح ومت و بازار :امام علي»در مقالة  نظرپورقي ندمحمّ
هاي بازار را در زمان پرداخته اســـت. او ويژگي علي منيناميرالمؤ ح ومت بازار در زمان

آن حضــرس به صــورس زير فهرســت ترده، و با اســتناد به رواياس خاص، به تو ــيح اين 

ـــت: ها پرداخته اويژگي ـــدندا ميبن در تنار مســـجد و دارالاماره بازارها غالباً. 1س . 2 ؛ش

شت هايياقتاه ته بوددر توفه  بازارهايي در . 3 .اندشدهمي آماده خريد و فروش براي ته هدا

شت هاييغرفه، بازار توفه سلامي دولتمتبلّح به  ته هوجود دا ست؛ امّا  هبود ا ضرسا در  ح
 تبيين ح ومترا حدود بازارها . 4 .اندهگرفتترايه نمي ،هاغرفه از اينمردم  ةاســتفادمقابل 

ـــت مي يانترده اس بازار حدود يتخطّ حح و  ت نمبيّ ةاز م ـــ نداش  برخي براي . 5 نداهرا 

شه شت بازارهاي، ورانپي صي وجود دا ص صولاتيتا آنان بتوانند.  تخ  خود فراهم تهرا  مح

ـــطه نقشدر آن يا د تننمي قرار دهند. بازار مطلوب در  فروش مبرضدارند، در  گريواس
با بازار رقابت تامل تفاوس داشته است و ايشان بر بازار نظارس و  زمان اميرألمومنين علي

 اند.تردهببضاً در آن دخالت مي

ــل اترمي ــلامي»در مقالة  ابوالفض مفهومي، به (، پس از بحث 1375« )بازار در تمدّن اس

سلامي، چاوناي  صناف در بازار ا ش يلاس و ا سلامي، ت و بيت فيزي ي بازار در تمدّن ا

ـــ ل يتش بال بازار و وظايك و ف بازار و گيري اين  هاي آن پرداخته، و تيفيت نظارس بر 
متولّيان آن را بررسي ترده است. او سرانجام چاوناي پيوند ميان تجارس، علم و اخلاق را 

 سلامي تبيين نموده است.در بازار ا

ـــه با بازار رقابت تامل»در  رجايي ـــلامي در مقايس (، پس از تبيين 1387« )بازار اس

ستخراج و به  صول حاتم بر تقا ا را ا ستفاده از منابع فقهي، ا سلامي با ا مفرو اس بازار ا

ش گذار بر سمت و سوي تقا ا در بازار اسلامي اشاره ترده است. او سپس تلاعوامل تأثير
ساسي ميان عر ه در اين بازار و عر ه در بازار رقابت تامل را ترده است تا تفاوس هاي ا

 نشان دهد. وي همچنين ميزان تارآمديِ اين دو بازار را با هم مقايسه ترده است.
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شاهده ميچنان هاي بازار شود، اين مقالاس به علّت مو ور مورد بحث به ويژگيته م

سلامي در نظر و عمل )ب صورس مطلح( نپرداختها گيري از اند. ما در مقالة حا ر، با بهرهه 

هاي بازار اسلامي در نظر و عمل دست خواهيم يافت. آثار پيشين، به تبيين دقيقي از ويژگي

هاي بندي ويژگيهاي مشابه آن است ته افزون بر جمعبرتري اين بررسي نسبت به بررسي

ــلامي، ارتباط ميان نظ ــاهدي بر ام ان حرن نظرية محوري بازار اس ر و عمل را به عنوان ش
 بازار اسلامي بررسي ترده است.

 مفهوم بازار
صورس « بازار»واژة  صورس «واچار»در زبان پهلوي به  سي ميانه به  آمده « وازار»، و در فار

باشد.( بيشتر در فارسي ميانة دري مجموعاً به مبنا جايااه داد و ستد مي« زار»است )پسوند 

سي اين واژه از نزبا سپانيايي، ايتاليايي و رو سي، آلماني، ا سه، انالي هاي اروپايي مانند فران

ـــت و  1ها آن را از ايرانيان گرفتندزبان پرتغالي، و خود پرتغالي ـــي اس پس اين واژه فارس
ـــطي آن را از ايرانيان گرفته و در منابع و مرخذ تاريخي  ـــوداگران پرتغالي در قرون وس س

هاي آسـيايي و اروپايي به تار اتنون در بيشـتر سـرزمين« بازار»اند. واژة برده خويش به تار

ـــوق»ها بازار را زبانعرب 2رود.مي گويند ته به مبنا خيابان، و از زبان بابلي قديم به مي« س

 در رواياس و فقه نيز از همين تببير براي بازار استفاده شده است. 3يادگار مانده است.
 شود:از بازار به دست داده شده است ته به ببضي از آنها اشاره مي تباريك بسياري

يداران و  ته در آن، خر ـــت  يا موقبيتي اس بازار م ان  له:  باد به مفهوم م ان م بازار 

ـــندگانا تالاها، خدماس، و منابع را خريد و فروش مي تنند. براي هر تالا، خدمت، و فروش

 4، بازاري وجود دارد.شودمنببي ته در اقتصادا خريد و فروش مي

بازار به مبناي ســـازوتار مبادله: بازار فرايندي اســـت ته در آن، رويارويي خريداران و 
 5تند.فروشندگان با ي ديار قيمت و مقدار تالا را تبيين مي

 نويسد:در تبريك و توصيك بازار مي جرج تلارك
شر تاكنون براي ترين مركز براي تجارت و كسب و كار اترين و عمليبازار عالي ست ك  ب

شرفتة دهيا براي تمركز كسب و كار و خريد و  ست. امروزه كشورهاي پي خود ابداع كرده ا

توان اهد. ب  طور كليّ ميهاي شللهري خودم مركزي ب  وجود روردهفروش و سللاير فعاليت

ست. بازار صولات و اهجام معاملات ا  گفت ك  بازار بهترين مركز براي توليد و توزيع مح

 6يك سيستم مناسب اجتماعي و اقتصادي است و از هظر شهرسازي هيز مقامي بسزا دارد.
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 بينيم؛ مثلاً:تري ميدر منابع علمي، گاهي تباريك تامل تر و جامع

ستد تليّ و جزشي  ستة بازرگاني و داد و  سلامي، تانون به هم پيو شهرهاي ا بازار مرتز 

صــادي از جمله مرتز اصــلي ســتاد هدايت، هاي اقتوري و ســاير فباليتصــنبتاري پيشــه

گذاري، پرداختن به امور مالي و اعتبار سنّتي سازماندهي و نظارس اقتصادي از جمله سرمايه

بافتاي و تلّيت خود، بازار محور مســاشل ســياســي و اجتماعي و اســت. به لحاه همين هم
 7هاي مذهبي در زندگي شهري است.فرهناي در چارچوب هيئت

سلامي ميلاحظه ميته مچنان صك بازارهاي ا سيم، مفهوم شود، وقتي به و از « بازار»ر

هاي سياسي ـ اجتماعي و خيرخواهانه رود و فباليتقلمرو م ان يا سازوتار مبادله فراتر مي

 گيرد.را نيز دربر مي

 جايگاه بازار در تمدّن اسلامي
بوده  بازرگاني امين و درســت ارخود  ،قبل از رســالت، اترمپيامبر  اند:نااران آوردهتاريخ

گيري نظام اسلامي در مدينه، از همان روزهاي نخست، پيامبر بزرگوار اسلام است. با ش ل
الاوي بازار را تبيين تردند. ايشان وارد بازار بسيط شدند، به آن نااهي انداختند و فرمودند: 

سپس به بازار دياري رفتند، نظ ست.  شما ني سب  ارتي بر آن تردند و مجدداً اين بازار منا
شدند و پس از ارزيابي  سرانجام وارد بازار دياري  ست.  شما ني سب  فرمودند: اين بازار منا

 8شود.فرمودند: اين بازار مناسب شماست؛ از آن تم ن رده و خراجي بر شما بسته نمي
ـــلامي همان بازار فضـــاي رويارويي عر ـــه تنندگان و تقا ـــاتنندگان در تمدّن اس

اي است ته در شهرهاي اسلامي ش ل گرفته و در نور خود، از حيث ساختاري، وشيدهسرپ
هاي منحصر به فردش تنها محّل تسب سود نظير است. در اين الاو، بازار به دليل ويژگيبي

 رود.هاي اسلامي نيز به شمار مينيست؛ بل ه جلوگاه اخلاق، مهرورزي، باور و ارزش
سوق، ي ي ستاز بزرگ مجموعة بازار يا  سلامي ا ستاوردهاي تمدّن دورة ا نه ؛ ترين د

شرق ست، نه در يونان و روم قديمدر م شته ا ستان نظيري دا و نه در اروپاي قرون ، زمين با
ي ي از وجوه عنوان وسطا. زماني ته اسلام بر بخش بزرگي از جهان حاتم شد، بازار نيز به 

شهرهاي تحت قلمرو آن  شتراك  سترش يافتا شهر براين، ي ي از ويژگي. بناگ صلي  هاي ا
به صورس در فضايي فشرده، ساختارهاي بازرگاني آن است ته ـ  همانا ـدر دورة اسلامي 

 ميان شهر جاي دارد. دست و به هم پيوسته، دراي يكمجموعه
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صل مي شهرها متّ ساجد جامع آن  سلامي، بازارها به م شهرهاي ا هاي شدند و تاخدر 

ش گرفتند. امّا اين بدان مبنا نيســت ته بازار نقتنار ي ديار قرار مي اقتصــاد و ح ومت در

سان شك، برخورد اف ار اجتماعي ندارد؛ بل ه هرجا ته ان شوند، بدون  هايي دور هم جمع 

ــــ ســياســي شــ ل خواهد گرفت.مختلك به وجود خواهد آمد و فباليت  9هاي اجتماعي ـ

صبي شتن عنا ست ته بازار را از جهت دا ساجد، ت ايا، مدار  و دليل ني ري مذهبي چون م
ــينيه ــهر»ها حس ــر و «رون ش ــايي آن نقش، خود بازار را با عناص ــهر»هاي فض و  10،«قلب ش

 اند.مبرفي ترده« حبيب خدا»تاسب را 

حا ــر  جاي»آن را  البته، در ببضــي رواياس، بازار مذمّت شــده و اميرألمومنين علي

 برشمرده است. 11«غيانو ح فتنه و نمايشااه شيطان شدن
شني عنوان بازار ب  ساناز مظاهر دهيا مي مظهر و همود رو شد و اه سيار فريبا با را از  تواهد ب

ساهي هايياد خداوهد بازدارد و از ارزش  ةدر هم محض دهياگرايي و او را ب  ساخت  تهي اه

 و خريد و فروش جارتت بدون جامع م حال در عين دهد. سللو  زهدگي هايعرصللل 

 جايگاهي افراد در بازار ب م سللواز يكم دهد. پس خود ادام  اجتماعي حيات تواهد ب همي

سويمي و اخلاقي مالي و اهحناط سقوط هر رنم احتمال اهد ك زده تكي  م ديگر رود و از 

ست  رن ب  جامع  و اقتصادي اجتماعي حيات اهدم بازار وارد شده در ذمّ ك  ياست. روايات ب

با بازار سروكار  ايگوه  ب  ك  و هركسي بازاريان و اخلاقي مالي سقوط درصددهد احتمال

 12د.نبرساه حداقل دارد را ب 

ته گفته شد، بازار اسلامي تنها فضا يا سازو تار مبادله نيست تا ميان انبوه خريداران و چنان

ــندگان فقط  ــوددهي و افزايش مطلوبيت فروش ــا  س ــك خريد و فروش بر اس رابطة خش

ــد؛ بل ه به دليل نارش  اللهي تاســب، و نااه مزرعة اللهي انســان و حبيبخليفةبرقرار باش

آخرس بودن به دنيا و وجود نهادهايي چون مســـجد و حســـينيه )با تاربردهاي گوناگون 
ــي( و حوزه ــياس ــلامي، اين بازار از هاي علميه در ترفرهناي، اجتماعي، و س تيب بازار اس

 هاي تسب حلال، حاتميت اخلاق، انصاف و شفافيت برخوردار است. ويژگي

 شفّافيت بازار 
جريان به موقع و قابل اتّ اي احلاعاس اقتصــادي، »در ادبياس اقتصــادي شــفّافيت به مفهوم 

ستر  بودن آن براي همة ذي سي و در د سيا ست. تبري« نفبان بازار اجتماعي و  شده ا ك 
ـــفاّفيت را اين گونه تبريك ترده ـــي به »اند: همچنين، نبود ش ـــترس ممانبت عمدي از دس
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سب احمينان از تفايت مربوط بودن  ست احلاعاس يا ناتواني بازار در ت احلاعاس، اراشة نادر
ــده.و تيفيت احلاعاس اراشه ــفّافيت از با تأمّل در ابواب روايي و فقهي، مي 13«ش توان گفت: ش

 هاي بازار اسلامي است.ه ويژگيجمل
ــفاّفيتا در تاهش قيمت، چنان ــت، ثمرة ش ــيده اس ته در بازار رقابت تامل به اثباس رس

ارزش توليدتننده، و ســرانجام افزايش تننده، ا ــافهتســهيل مبادلاس، افزايش رفاه مصــرف
 شود.تارايي بازار ظاهر مي

 معيارهاي شفّافيت
هاي مربوط به فضاي حاتم بر قرارداد، نور قرارداد، حيث ملاكتوان از شفاّفيت بازار را مي

شروط قرارداد، و فرايند اجراي قرارداد  مو ور قرارداد، حرفين قرارداد، قوانين، مقرّراس و 
بندي ترد. منظور ما قرارداد تتبي نيســت، بل ه فضــايي اســت ته در آن و ارزيابي آن حبقه
باشــد. منظور از مبادله نيز بيع نيســت؛ بل ه اجاره، گيرد؛ گرچه مباحاتي مبادله صــورس مي

 وديبه، صلح و ساير مباملاس است.
در مورد فضــاي حاتم بر قرارداد، در ابواب روايي و فقهي، با عناويني چون: صــداقت، 

ـــنــايي بــا محيط، 15ترا ـــي، 14اعتمــاد، ـــهود قرارداد، 17تتــابــت و تــدوين قرارداد، 16آش  18ش
مواجه هســتيم. در مورد نور و مو ــور قرارداد نيز با آشــ ارســازي تالا و منع احت ار 

اي از مباحث روبه روييم ته ثمرة آنها مبلوم بودن عنوان قرارداد، مبلوم بودن نور مجموعه
ــخص بودن زمان قب  و مبلوم 19و مقدار تالا، ــنجش، و مش بودن قيمت، دقيح بودن ابزار س
ـــ ار اقباض مي ـــلامي بر آش ـــد. پس، نظرية بازار اس بودن مباحث مربوط به مبادله، و باش

ست، تأتيد ميابهام ساشلي ته به نحوي منافع حرفين مبامله در آنها تند. همچنين، زدايي از م
ـــرايط عامّه )بلو  و عقل( در حرفين، مال يت و  در مورد حرفين قرارداد، افزون بر لزوم ش

شنايي آنان با اح ام )قوانين و مقرراس( نيز  ست.محترم بودن حرفين آ شده ا سته  لزوم  20خوا
قب  و اقباض تامل براي تحقّح قرارداد و در اختيار گرفتن فرصـــت براي ارزيابي مبامله 
شدن عيوب  ش ار  پس از قب  و اقباض و وجود انوار خياراس از جمله خيار عيب براي آ

 رساند.پنهاني و ايجاد فرصت براي جبران آن، همة شفاّفيت بازار اسلامي را مي

 اي شفّافيت در بازار اسلاميهنشانه
سلامي، از مبامله شد، تببير به در فقه ا « مباملة غرري»اي ته در آن جهالت منتهي به نزار با

ــور مبامله و نيز نور تنند و غرر را موجب بطلان مبامله ميمي دانند. به عبارس ديار، مو 
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شد؛ به گونه شخص و مبلوم با شود،  اي ته ابهامي تهو مقدار تالا بايد م شأ نزار حرفين  من

 در مبامله نباشد.

يا تنيز در  تالا  تدليس و آرايش تردن  با عنوان حرمت  بابي  در ابواب روايي و فقهي، 

تو ـــيح آن ه « .الغشباب تحريم»هناام فروش داريم؛ همچنين، بخشـــي داريم با عنوان 

ر به فريب ي ي هرگونه نيرنگ، تقلّب، و حيله در خريد و فروش و مقدّماس آن را ته منج
ــود، غش مي ــام ح مگويند. از حرفين مبادله ش ــايه مي هش گويد: من نوعي لبا  را در س

از تنار من گذر تردند و چنين  امام تاظمفروختم؛ زيرا در سايه، جلوة بيشتري داشت. مي

 21، بيع در سايه )در خصوص اين لبا ( غش است و غش حلال نيست.هشامفرمودند: اي 

گذشتند؛ فروشي ميدر بازار مدينه از تنار گندم اللهاند ته رسولنقل فرموده امام باقر

رسد، قيمتش چند است؟ در اين هناام، از گندم فروش پرسيدند: تالاي تو خوب به نظر مي
شان را در گندم فرو برند. وقتي حضرس اين  ست مبارت شان وحي فرمود ته د خداوند به اي

شان به گندمهتار را انجام دادند، گندم شد. اي ش ار  فروش فرمودند: من اين اي نامرغوب آ

 22دانم.اقدام تو را جمع بين خيانت و غش به مسلمانان مي

صورتي ته مورد مبامله غير جنس  شهور فقها مبتقدند: غش حرمت ت ليفي دارد. در  م
ـــت؛ اماّ در غي ـــد، مانند فروش مس به جاي حلا، مبامله نيز باحل اس ر اين مورد توافح باش

صورس، اصل مبامله باحل نيست. البته، در صورس غبن فاحش، فرد مغبون خيار غبن داشته 

 و حح فسخ مبامله را دارد.

ــايه، فروش گندمي ته ظاهر آن با باحنش متفاوس اســت،  فروش لبا  )ســابري( در س

ــير و فروش آن، مبامله با دينار تقلّبي، مخلوط تردن خوب با بد و  فروش افزودن آب به ش
آن، اســـتفاده از ابزار و نهادة مســـتبمل )مثلاً قرار دادن پنبة تهنه در آســـتر لبا ( و اعلام 

صب مارك هاي مبروف به تالاهاي نامرغوب و فروش آنها، از ن ردن آن هناام فروش، و ن

 آيند.مصاديح غش در مبامله به شمار مي

ــانه ــت: تنش ــلامي از اين قرار اس ــفاّفيت در بازار اس منع از  23راهت تلقي رتبان،هاي ش

خريد و فروش بين شــهري و روســتايي )و اســتفاده از رانت احلاعاتي(، تأتيد بر تدوين 
ـــاهد در ثبت آن، تراهت مبامله با  25مباشـــرس در انجام مباملاس مهم، 24قرارداد و گرفتن ش

ــرورس مبامل 26تودتان، ــب نور تالا(،   ه در لزوم مبلوم بودن وزن، پيمانه يا تبداد )به حس
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ـــهر با واحدهاي اندازه ـــهر،هر ش هاي تصـــادفي به منع از خريد و فروش 27گيري همان ش

 در فقه اسلامي، و منع از پوشاندن عيب تالا. 28«ةحصا»، و «ملامسه»، «منابذه»صورس 

 گرفته در تمدّن اسلاميشفّافيت در بازار شكل
سب بازار، مقرّراتي برا سلام، با تبيين الاوي منا ي بازار و ع تردند و از تلقي نبي م رّم ا

شهر نزديك  رتبان و بيع حا ر للبادي منع فرمودند. تو يح آن ه وقتي تاروان تجاري به 

ــه و تقا ــاي تالاها در داخل مي ــد، چون هنوز احلاعاس مربوط به قيمت و ميزان عر  ش
ستفاده ميشهر در اختيار تاروانيان نبود، عدّه صت ا لاعاتي ته از تردند و با احاي از اين فر

ستقبال تاروان مي شتند، به ا شهر دا ضاي آن وارد مبامله ميداخل  شدند؛ امّا رفتند و با اع

مردم را از اين تار، با تاروان تجاري و انبقاد قرارداد پيش از ورود آن به شهر  پيامبر اترم

ــت زمان و به ــلامي در حرّ)تلقي رتبان(، پرهيز دادند. با گذش احي بازار، تارگيري مباني اس

هاي تســبّ ها و محلتمدّن اســلامي صــاحب بازاري شــد ته در آن، از نظر فيزي ي، مغازه
شتند، در مغازهروبه سيار روي ي ديار قرار دا ها تاملاً باز و تبداد خريداران و فروشندگان ب

شمرده ميبود، و بازاريان حرفه ساختار فيزي ي حاتم بر بازار و چينش آاي  ن شدند؛ يبني 

 اش شفاّفيت بود.اي شد ته ثمرهبه گونه

م بازار تاشان را با چهار 1617در سال  سرهبرسدربارة تبداد خريداران و فروشندگان، 
شهر بزرگ تبريز هزار خانوار هم ست.  سته ا ستان دان شهرهاي يوك و نورويچ در انال تراز 

صد هزار جمبيت، پانزده هزار خانه، پانز سجد  250ده هزار مغازه، در اين زمان بيش از پان م

صفهان نيز از مراتز عمدة بازرگاني بوده و بازار بزرگ و  ست. ا شته ا سرا دا سيصد تاروان و 

ست؛ چنان شته ا سروته در زمان ثروتمندي دا صر خ ست نا صفهان، دوي صرّافان ا ، در بازار 

 29صرّاف به تار مشغول بودند.
سلامي حرفه ساببازار در تمدّن ا ست، همان گونه اي و با چينش ويژه و ح شده بوده ا

 نويسد:مي گوستاولوبوناند. ته مستشرقان نيز توصيك ترده
هاي مهمّ شهرهاي شر م قسمت بازار رههاست؛ زيرا در هر شهر مهمم رشتة زيادي از قسمت

ريك از اجناس تجارتيم يك عدّه براي ه . ها ب  بازار اختصلللاا يافت ...از سلللاختمان

دكاكيني متّصللل ب  هم اسللت و رهها هر دكاهي را ب  اسللم رن بازارم و جنسللي ك  در رهجا 

هخسللتين بازار  30خواهند؛ از قبيل بازار بزّازيم حدّاديم عناّري و غيره.شللودم ميمعامل  مي
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شياي مذهبي بود و شمع و عناّران و مُهر فروشان در كنار مسجد جامعم بازار فروشندگان ا

فروشللان و ماهند رن در اين بازار بودهد و در كنار رنم بازار كتابفروشللان و بازار و تسللبي 

رسيد فروشان ميسازان قرار داشت. پس از رنم هوبت ب  بازار پارچ صحاّفان و سپس چرم

اي ط ترين مركز بازرگاهي بازار بود و معمولاً محوشللد و پراهميتك  قيصللري  هاميده مي

زدهد. گذشت  از اهواع ها بر رهها قفل ميبزرگ و سرپوشيده داشت با درهايي بزرگ ك  شب

گاه ميهام كالاهاي گرانپارچ  بازار ه ند و خريد و فروش قيمت ديگر هيز در اين  داشللت

سللازانم و پس از رنم بازار . پس از قيصللري م بازار درودگرانم مسللگران و قفل كردهد...مي

ان و رهنگران قرار داشللت. در حاشللية بازارهام كارواهسللراها و بازار هعلبندان و سللازحلبي

دوزان جاي داشت ك  هزديك دروازة شهر بود. در خارجم بازارهاي مردم سازان و پالانزين

شندگان دوره ستايي و فرو شتند. حومة گرد و پيل رو شان و ماهند رن قرار دا سبدفرو وران و 

صنايع و  شتند و هم از هظر يا فعاليتشهرم جايگاه  هايي بود ك  هم ب  زمين بزرگ هياز دا

سفالرلوده هكردن محيطم جاي رهها در بيرون شهر بود؛ ماهند دباّغ سازيم خاه م رهگرزخاه م 

 31خاه .هاي رجرپزي و رويگرخاه  و سلاّخكوره

سلامي، توجه به خداوند، تر  از يوم ضاي فيزي ي بازار ا اب و اخلاقياس الحسديديم ته ف

صر مختلك بازار نه فقط با انايزهحاتم بر اين بازار موجب مي هاي مادّي، بل ه با شود عنا

ــند. اين هاي قوي الهي، از پنهانانايزه ــفاّفيت باش تاري احلاعاس پرهيز نموده و به دنبال ش

ــفاّفيت ته مي ــفاّفيت قوي ناميد، فوايدي در بردارد: تاهش قيمت، ش ــهيل توان آن را ش تس
ــرف ــافهمبادلاس، افزايش رفاه مص ــرانجام افزايش تارايي تننده، ا  ارزش توليدتننده، و س

 بازار.

 تطابق بازار با شرع

هاي بازار اســلامي هماهناي بازار با شــرر اســت ته ثمرة آن تســب حلال از جمله ويژگي

ــد. مي ــة در باش ــلاميانديش يت را رقم هاي هداحلال بخش قابل توجهي از زمينه ةلقم، اس
شود ته در بازار اسلامي، تالاهايي عر ه مي هدف فرهنگ اسلامي است. زند و هدايتامي

شد. خريد و فروش تالاهايي مانند ابزار  سلامي مبان با سا  فقه ا خريد و فروش آنها بر ا

ــته يا منفبت  ــتش غيرخدا و امثال آنها، ته منفبت حلال نداش ــراب، نمادهاي پرس قمار، ش

باشد. همچنين، در بازار اسلامي، حرام باشد، از نظر شرر مقدّ  اسلام جايز نميغالب آنها 

سلامي تنظيم مي سا  مباني ا صورس ميآداب تجارسا بر ا گيرد ته شود و نهايتاً رفتاري 
شد؛ ولي مبادله به دلايلي  ست خود تالا حرام نبا ست. مم ن ا ضا ترده ا شرر تبيين يا ام
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به  مك  ند ربوي بودن، ت حل 32ظلم،مان با به  مال  تل  ـــد. در ابواب  33ا باش ثال آن حرام  و ام

هاي حلال و حرام فهرسـت شـده و مورد روايي و تتب فقهي، آداب تجارس بيان و تسـب

صله بايرد و به  شرر فا ست. به حور حبيبي، بازار هر اندازه از تطابح با  بحث قرار گرفته ا

 .سمت تسب حرام برود، از بازار اسلامي دور شده است

ساير مباملاس، قوانين و مقرّراتي  سلامي، براي خريد و فروش، اجاره، جباله و  در فقه ا
ست؛ قوانيني مانند: حرمت ربا، حرمت غش، لزوم مبين بودن ثمن و مثمن در  شده ا تنظيم 

صاف، ترا ي  شرايط عمومي حرفين مبامله، رعايت ان بيع و مبلغ اجاره در اجاره، رعايت 

سب رعايت و عدم حرفين در خريد و فر ست ته بازار، برح وش و انوار قراردادها. گفتني ا

 گيرد. شود يا از آن فاصله ميرعايت اين قوانين و مقررّاس، به بازار اسلامي نزديك مي

 گويد:مي بصري حسن
صره علي منيناميرالمؤ شغول ته مردي به شد و نااهي وارد بازار ب  خريد و فروش م

دنيا،  اهل دنيا و تارگزاران بندگان فرمود: اي ترد و سپس شديدي ةگري ،پس ؛بود، انداخت

، غافليد. پس از آخرس ته در حالي، گذردمي و زمان ؛خوابيدمي خوريد و شبمي روز قسم

شيد؟ زماني توشه فراهم ساخته و به آخرس مي چه  : ياداشت عر ه حضرس به فردياندي
 فرمود: حلب منيناميرالمؤ؟ ه تنيمچ پس؛ نداريم مباش ةاز تهي ايما چاره ،يننماميرالمؤ

ـــان حلال از حريح مباش ما : اگر باوييد تند. پسنمي غافل آخرس براي را از تلاش انس

ــرس ــتيم، مبذور نخواهيد بود. حض از مرد ، تردمي گريه ته در حالي ناگزير از احت ار هس

 34د.جدا ش

 رواياس ،ظواهر دنيا در بازار بهاشتغال و تسب حرام  ،از خداوند غفلتعلّت احتمال  به
ــيده ــاد توش ــياري با پند و ارش ها زنده ناه دارند و مانع اند ياد خداوند و مباد را در دلبس

 غفلت تاجران شوند.

 گرفته در تمدّن اسلامي به هماهنگي با شرعتمايل جدّي بازار شكل

اســلامي بر محور مســجد بنا شــده اســت. وجود مدار  علميه در بازار اســلامي نيز  بازار
انداز شود و روحانيت در اين بازار حنين« الفقه ثم المتجر»موجب شده است تا فرياد رساي 

ـــرر و اخلاق مراقبت  ـــلامي بازار به از تطابح بازار و رفتار بازاريان با ش تنند. در تمدّن اس

ه است ته تالاها و خدماس حرام در آن به صورس علني خريد و فروش اي ش ل گرفتگونه
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ضاي حاتم بر بازارها اجازة عر ة تالاهايي نمي سلامي، ف شورهاي ا شود. تقريباً در همة ت

ست، نمي سلّم ا دهد. در  من، به علّت حرمت، تقا اي مؤثري براي را ته حرمت آنها م

 اين تالاها وجود ندارد. 

شامل بازار ( 87يونس: ) وَاجعَْلُواْ بيُُوتَكُمْ قبِْلَةًن را تبميم دهيم، و مبيار اگر بتوانيم مس 

هاي هم بشود، شيوة ساخت بازار اسلامي مطابح با ساخت مس ن قرآني است. وقتي مغازه
ــند، فباليتبازار روبه ــورس ميروي ي ديار باش اي براي تار گيرد و زمينهها در ملأ عام ص

 آيد.خلاف فراهم نمي

ساجد درهاي علميه حوزهحضور پر رنگ  سلامي، همراه با وظيفة بازار و م هاي تمدّن ا

اصـلي روحانيان و اشمة جمبه و جماعاس، موجب شـده اسـت ته بازار در تمدّن اسـلامي، 

 پيوسته، به سمت پرهيز از تسب حرام و تطابح رفتارها با شرر حرتت تند.
تقوا و هاي بخش قابل توجهي از زمينهته ثمرة اين ويژگي، تســـب لقمة حلال اســـت 

ـــمان و زمين، ارتقاي بهره زند وهدايت را رقم مي وري، و در تقوا موجب نزول برتاس آس

ـــود.نتيجه افزايش تارايي بازار مي و عموم مردم  هاي علميهحوزه ،بازاريان مســـئولان، 35ش

ته در تحوّلاس پديدآمده در بازار، همان فضـــايي را حفت، توســـبه و تقويت وظيفه دارند 
نمايند. ته در بازارهاي سـرپوشـيدة تمدّن اسـلامي شـ ل گرفته بود؛ يبني ارتباط تنااتنگ 

ـــد. « الفقه ثم المتجر»نهادهاي مذهبي و روحانيت با بازار براي تحقّح  همچنان برقرار باش

ــلا،  ــور علما و فض ــرس در تالببا حض د رون تقوا و زهد نتوانبازاريان ميبا د بازار و مباش

هاي فساد مالي زمينه تنند،جديد بازار تقويت  ةو مبارزه با اميال نفساني را در جامب اسلامي

از ميان بردارند، فطرس پاك فرزندان را با دوري از لقمة حرام براي هدايت الهي بازار را در 
 باثباس و بلندمدس را براي بازار به ارمغان آورند.  آماده سازند، و سرانجام تارايي

 هاي اسلاميحاكميت اخلاق و ارزش
سباب  ست. تجارس از ميان ا شده ا در ابواب روايي و فقهي، به تجارس به مثابة ارزش نااه 

ست. شده ا ستحباب دارد و بر انجام آن تأتيد  سب رزق و روزي ا سلامي، به  36ت در بازار ا

سه مرتبه ت بير ، مشتري پس از خريد تالامستحب است ته  37ده است.ذتر و دعا توصيه ش
شهادتين را به زبان جاري نمايد سپس  ستي ياد خدا تند و گفته و  ؛ همچنين، داخل بازار باي

عصمت و حهارس رسيده است، مشغول باشد. سزاوار است ته  بيتاي ته از اهلبه ادعيه
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به نماز مشغول گردد. ياد خداوند متبال بايد بر  تاجر هناام نماز، دست از تجارس تشيده و

هاي شخصي بر انسان غلبه ن رده و او بتواند حلبيفضاي بازار اسلامي حاتم باشد تا منفبت

 از تجارس به عنوان اسباب تسب حلال استفاده تند. 

ـــد و خريد نبايد به ظلم بازاريان  39تمك تند. 38هدف از خريد نبايد عمل غيراخلاقي باش

ـــباز  ـــرر حرامورود به تس اند، از قبيل: ربا، فروش خمر، و فريب در هايي ته از نظر ش
ـــده ـــت.اند. تجارس در منطقهمبامله، منع ش ـــتند، م روه اس  40اي ته اهالي آن نمازگزار نيس

سان در خريد و فروش، احسان را پيشة خود تند و با مشتري سهل و  مستحب است ته ان

 42.را بپذيرد ، عذر اوپشيمان شدمشتري از خريد تالا اگر  همچنين، 41راحت برخورد نمايد.

صداقت،  صافي چون توجه به خداوند،  توان به ، ميصاف، رحمت و اداي امانتنااز او

در بازار  از اخلاقي هايلوهنام برد. اين اوصاف ج« اللهتاسب حبيب»رفتاري  هايپايهعنوان 
فردي ديندار و خيرخواه است؛ او در مسير قرب گرا آيند. بازاريِ اخلاقاسلامي به شمار مي

تواند نشــان پرافتخار تاجر مســلمان مي« اللهال اســب حبيب»دارد. عبارس خداوند گام برمي

 ها در مباملاس حفت تند.باشد و او را در مقابل خطاها و لغزش

سلامي در  شمند حاتميت اخلاق ا سلمين»از ثمراس ارز «  عن تراض تجارة»و « سوق م
سا  فقه مباملاس ش ل ست. مبناي ترا ي در تجارس، ته ا گيري قيمت عادلانه در بازار ا

ـــد. اســـت، عدل و انصـــاف مي و  43در قرآن امر به عدل و احســـان ترده خداي متبالباش

عدل را به مبناي انصاف، و احسان را به مبناي تفضّل و ني ويي دانسته  اميرالمؤمنين علي

ست. سورهفاز تم 44ا شته )تم« مطففين»اي به نام روشي ن وهيده و  فروشان( بر پيامبر نازل گ

شرور شده است. در ابواب روايي تجارس، نه تنها ظلم به شدّس « فروشانواي بر تم»ته با 
مذّمت شــده، بل ه هر گونه تمك به ظالم و همراهي و علاقه به او حرام شــمرده گشــته 

  45است.

شيبر زعفران پيامبر وقتي شيدمي ترد و چربمي را وزن زعفران ته فرو شت، ت  به؛ گذ

سطا را به وزن: او فرمود ، همچنين 46ا.بيفز بر آن، داري تمايل ته هر ميزان، سپس؛ تن تمام ق

ست صادق امام از شده ا ضرسنقل  شتمي بر تنيزي : ح شت در حال ته گذ  خريد گو
 ،فرمود: بيفزا . حضــرسا ــافه تن مقداري: گفت ابقصــّ  بهن تردن، وز در هناام زن، بود

ــتر مي نبمت  اافزودن همانا اين ــخن اين 47تند.را بيش ــرس س ــتا از آن حاتي حض در  ته س
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 ولي؛ پذيرد صــورس دقيح اســت، بايد توزين توزين برمبناي خريد و فروش ته مباملاتي

سته ست شاي شنده ا فرمايد: نيز مي صادق امام تر ب شد.بيفزايد و چرب بر آن چيزي فرو

 قبل را ته مدينه مردم توانست ته ايگونه به؛ ورزيداصرار مي دقيح بر توزين پيامبر اترم

ـــان از ورود   لمبدّ  دقيح توزين د بهمقيّ مردمي به، بودند توزين از جهت مردم بدترينايش

شد  نازل در مدينه ته ايسوره ليناوّ، در توزيناهالي مدينه  نامطلوب ةشيوعلّت  هسازد. ب
 48.شودميآغاز  «فروشانبر تم واي» با جملة بود ته »فينمطفّ» سورة

 فرمايد:در خصوص رعايت انصاف در بازار مي امام خميني
سي تومان ببازاري ك  يك متاعي را يك تومان مي ضعفا ميخرد و  دهدم اين   اين فقرا و 

دهد و اقتصاد هاي گزاف ميكند و ب  قيمتمي وارد قاچا  ك  بازاري بازار اسلامي هيست.

سلام را مي ست.م هم بزهد  خواهد با سلامي هي سلامي بازار اين اين ا ست ا بايد  اينها .هي

 ك  بازاري هباشدم فقرا و ضعفا فكر ب  ك  بازاري ش كنند.ااسلامي بشودم خودشان اسلامي

 49.هيست اسلامي بازار اين هباشدم فكر ب  و باشد ضعيف پهلويش

 در ابواب روايي داريم:
روي . اهسان بايد در تجارتم مياه ب  مساوات و عدالت رفتار همايدم افراد ةبين همتاجر بايد 

ت همايد. را سرمشق خويش قرار دهد. كراهت دارد ك  تاجر از اهسان مضنرم سودي درياف

. از رباخواري ك  ظلم ب  ديگران اش عمل همايدب  وعدهم احسللان داد ةاگر ب  كسللي وعد

سام  را فراموش هكند و زيادتر عنا  ستم بپرهيزد. در تجارتم احسان كرده و همچنينم ت ا

ند.  گام فروشك يدم هن گام خر يد و هن ما كالا را بيشللتر وزن ه قدار  قدار م م را كمتر  رنم

 50.گيري هكند و مسامح  را الگوي خويش قرار دهددر بيع و شراء سخت. محاسب  همايد

 حاكميت اخلاق در بازار شكل گرفته در تمدّن اسلامي

ست. همچنين، وجود مدار   شده ا سجد بنا نهاده  سلامي بر محور م شد ته بازار ا گفته 

ـــرر و علميه در بازار و ارتباط نزديك تاجران با روحانيان موجب تطابح رفتار آنا ن با ش
به نقل از جرج ماســـيز  احمد اشـــرفها بر بازار شـــده اســـت. حاتميت اخلاق و ارزش

 نويسد:مي
شهرهايي ك  فرماهروايان اسلامي بنيان گذاردهدم دو پاية اصلي داشت: يكي مسجد جامع و 

سي بود. بناي جامعم  سيا سلاميم مركز مذهبي و  سجد جامعم در اوايل دورة ا ديگر بازار. م

صلي ب  ع شاهراه ا سبي در كنار  شهر و مننق  زير هفوذ رنم در محلّ منا نوان مركز روحاهي 

شد. شكليم بنا ميهاي اصليم در محوطة بزرگ مستنيلشهر و يا در محلّ برخورد شاهراه
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هاي اصلي دولتي جاي داشت ك  قرارگاه فرماهروا يا هايبان او بود. در كنار جامعم ساختمان

ها و خواهدن خنب  ب  هام فرماهروا بودم اجتماعات سياسي و ابلاغ فرمانمسجد جامعم مركز 

و گذشللت  از رنم كاركرد فكري و عملي هيز داشللت و مركز رموزش عالي بود. در سللوي 

 51ديگر مسجد جامعم و گاهي گرداگرد رنم بازارها قرار داشتند.

ــنّتي، درمي ــاختار بازارهاي س ــاجد در يابيم ته حوزهبا نااهي گذرا به س هاي علميه و مس

ـــته ـــالت اخلاقي و فرهناي بازار را به عهده داش اند. در هر منطقة بازار، بازارها، تأمين رس
اي ته منطقة شد؛ به گونهچندين مسجد بزرگ و توچك و مبدودي حوزة علميه ساخته مي

ساتيد و روحانيان بود. بدين ترتيب، فضاي بازار،  اقتصادي بازار محلّ عبور حلاب، فضلا، ا

هاي علمية بازار و ســيمايي اخلاقي و فرهناي داشــت. رفت و آمد تجاّر و تســبه در حوزه

شنايي با مباحث  شان در مجالس در  علما )و آ شرتت شمندان و  ضلا و دان ارتباط آنها با ف

سب محرّمه( موجب مي شد تا تجّار اح ام فقهي را مختلك فقهي مثل آداب تجارس و م ا
ـــلامي،  ملاك قرار دهند. به همين جهت، ي ي از حبقاس بانفوذ و قابل اعتماد در جامبة اس

ـــتند، بازارها در احراف  ـــهرهايي ته جنبة خاصّ مذهبي داش تجّار و بازرگانان بودند. در ش

شدند. بازارهاي سنّتي مشهد و همچنين شهرهاي تربلا و مراتز مقدّ  آن شهرها ساخته مي

 52باشند.تاظمين در عراق گوياي اين حرن مي
صفهان  ساجد داخل بازار ا سجد جامع  34تبداد م ست؛ از جمله: م شده ا باب گزارش 

شيخ لطك سي،  سلمان و...عبا ساروتقي بزرگ،  صفهان  . الله،  ساجد بازار ا سامي م مطالبة ا

ترده و اسم همان تند ته هر صنفي با سرماية خود، به ساختن مسجدي اقدام ميروشن مي

صنفي را بر رو ست.ي آن ميواحد  شته ا صفهان نام  53گذا سه در بازار ا شفقي از هفده مدر

 54شمرد.هاي آنها را برميبرد و ويژگيمي
ضور در همين مدار ، دورة ادبياس عرب مي سوم بود بازاريان، با ح گذراندند و در مر

ا تردند. بازاريانا فرزندان و شــاگردان خود رالمباملاس، شــرتت ميدرو  فقه، به ويژه فقه

نمودند. نويسنده پيش از انقلاب خود شاهد بوده است تشويح به تسب مبارف اسلامي مي

سطح عالي حوزه را گذرانده  شهرهاي احراف آن درو   صفهان و  سياري از بازاريان ا ته ب

ـــرتت ميبودند. برخي از بازاريان نيز در درو  رايج حوزه تردند. قدمت اين روش ها ش
نسـبت داد. آن حضـرس  توان به عصـر پيامبر اترمردم را ميتدريس عمومي و در ميان م

سجد مي شستند و به وعت و خطابه مياغلب در م شاگردان ويژه و ن پرداختند؛ در حالي ته 
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شان حلقه مي سنّت را اهلعموم مردم، گرداگرد اي به ويژه امام باقر و امام  بيتزدند. اين 

سنّت ر صادق سنّت با ورود ادامه دادند؛ علما نيز همين  ا در پيش گرفتند. امّا اتنون اين 

ـــيوه ـــت. ي ي از مهمش هاي حاتميت اخلاق و ترين راههاي غربي تقريباً از ميان رفته اس

مبارف قرآني در بازار اسلامي، احياي همين سنّت حسنه است. اگر بازار وارد حوزه شود و 

ـــبار  ـــلامي احيا تحقّح مي« الفقه ثم المتجر»حوزه نيز در بازار جاي گيرد، ش يابد، بازار اس
 گيرد.شود، و رونح اقتصادي در تشورهاي اسلامي ش ل ميمي

سبة ايراني مردمي متديّن،  ست ت شده ا سلامي بازار در ايران همواره موجب  ساختار ا

 نويسد:دربارة تسبة ايران مي عيساويامين و درست ار مبرفي شوند. 
طبقات شهرهشين ايرانم كسبة هستند ك  هزد مردم خيلي  ترينبعد از ميرزاهام يكي از بزرگ

باشند و من در طول اقامت خود در احترام دارهد. كسب  ايراهي مردماهي درستكار و امين مي

 55يك از رهها تقلّب هديدم.ايرانم از هيچ

 نويسد:مي گوستاولوبوندر متانت، مناعت حبع، و اميد تجّار مسلمان به رزّاقيت الهي، 
ست و شر م دكاّندر م شتري ا ست م منتظر رمدن م ش دار با كمال متاهتْ جلوي دكاّن خود ه

 56كند؛ مگر وقتي ك  يهودي باشد.هيچ وقت مشتري را با اصرار جلب همي

 :وبرسانديشند؛ بل ه به گفتة در بازار اسلامي؛ تجّار فقط به افزايش سود نمي
مدارسم و بنيادهاي خيري  سللرازير  هاي بازار ب  صللندو  مسللاجدماغلب منافع سللاختمان

هاي يك مدرسلل  در از منافع يك خان در ازمير براي تأمين هزين م ب  طور مثال؛ شللودمي

ستفاده مي ستاهبول ا ساختمانم طورشود. همينا هام كارگاهم و اهباري ك  در كنار از منافع 

 57شود.استفاده ميهاي مالي همين مسجد براي تأمين هزين م مسجد عثماهي ساخت  شده

و مو ور وقك، در توسبه و تف يك فضاي شهرهاي بزرگ اسلامي چون استانبول، حلب، 
نهادهاي مذهبي و رفاهي بازار و ايجاد اشــتغال و  ةتأثير در ادار، و در نتيجهــــــ  دمشــح

سياري دارد.ـــــ برگزاري اعياد مذهبي  سلامي و  58اهميت ب شهر ا موقوفاس مذهبي در قوام 

 .قش حياتي داشته و داردتوسبة آن ن

سلامي،   گوستاولوبوندر خصوص رعايت غش در مبامله و تزيين تالاها در بازارهاي ا

 نويسد:مي
محلّ بازار شللهرهاي مشللر  زياده جالب توج  اسللت. در هريك از شللهرهاي بزرگم يك 

شكيل يك محلةّ تمام مي سل  امكن  و ابني  ك  ت دهدم تخصيص ب  كسب و تجارت داده سل

بازار مي و ند...مجموع رن را  اّن. هام غازهاين دك با م بداً هميها را  پا ا توان طرف هاي ارو
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مقايس  قرار داد. قشنگ همودن اجناس تجاري براي جلب مشتري و ررايش و تزيين رههام از 

 59عربم ابداً ساخت  هيست.

در تمدّن اســلامي، براي داوري ميان تاجران و مشــتريان در منازعاس، دو ســازوتار شــ ل 
يان حوزه1گرفت:  يان روحان ته مبمولاً از م بازار  به فرد مورد قبول عرف  هاي ( مراجبه 

سلناهي احكامدر  ماورديشد. ( والي حسبه ته از حرف حاتم تبيين مي2همان بازار بود؛   ال

و بخس در تيل و وزن و ابزارهاي ســنجش را از وظايك اتيد محتســب فروشــي منع از تم

ـــمرد.برمي ـــاس و قيمت» 60ش ها و رعايت اصـــول و موازين امور مربوط به اوزان و مقياس

 61«.ترداي با محاتم حسبت بود و محتسب ته مقام روحاني بود، بر آن رياست ميحرفه

ـــب، در واقع، دادگاهي بود ميان مح مة عر ـــرر؛ چون مح مة محتس ف و مح مة ش

شرعي و هم با امور عرفي بود. البته، و ع محاتم و موقع آنها در  سروتار آن، هم با امور 

تمام دوره اسلامي به يك صورس نبوده است؛ مثلاً قضاس از قرن سوم تا قرن پنجم قدرس 

س ست محاتم مظالم نيز با آنان بود، و گاهي نيز به ريا شتند و ريا شهر و اعتبار زيادي دا ت 

 62شدند.برگزيده مي

 هدايت و نظارت دولت
ـــتته از ويژگيرا دولت در بازار  ةآيا عدم مداخل توان از مي، هاي بازار رقابت تامل اس

امر به مبروف و » نظارس بر بازار از باب ،رسدهاي بازار اسلامي برشمرد؟ به نظر ميويژگي

ح ومت بيشتر به صورس نمايندگي نهادهاي اقتصادي . در  من، بوده است «نهي از من ر

ك بود بر ته موظّهمچنان)حاتميت از حريح والي ، در نتيجه؛ تردنداز حرف حاتم عمل مي
نظارتي ته منتهي به دخالت البته، ترد. بر بازار هم نظارس مي (امور نظارس داشته باشد ةهم

ولي شواهد  ،مي استگرچه از اختياراس حاتم اسلا ،گذاري باشددر توليد، توزيع يا قيمت

براي مداخلاس اغلب وجود نداشته است. در بازار ها حاتي از آن است ته اين نور دخالت

اش عدم رعايت اصول و اح ام شرر و اخلاق اسلامي بوده ته ثمرهو ايجاد امنيت در بازار 

 يي بازار است. او افزايش تار، اف به خريداران و فروشندگانحاج

تجاوز  حح و تسي بازار شماست اين»فرمود:  بازار مدينه تبيين امدر هنا ترمپيامبر ا

ندارد و خراج آن به ته نيز از آن را  ـــود.نمي گرف ـــت  63«ش وقتي از آن حضـــرس درخواس

 شود.(تند )در بازار تبيين ميگذاري تردند، حضرس فرمود: قيمت را خدا تبيين ميقيمت
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فت: مي به صـــورس مرتّؤلماعبور و مرور اميرتوان گ بازار  يا تصـــادفيمنين در  و ، ب 

شتندآن حضرس هايي ته توصيه بوده  «امر به مبروف و نهي از من ر»از باب ، به بازاريان دا

ست.  شنده مردم اعم از خريدار همة اجتمار  بازار محلّا ستو فرو ؛ هر چند بازاريان بوده ا

 اند.بيشتر در مبرض خطر بوده

سلامي بر عهده گرفت و ادامه داد.  شيبه در حول تمدّن ا سئوليت را روحانيت  همين م
بازاريان ان و روحانيميان هاي علميه در بازار و ارتباط وثيح وجود حوزهچنان ه گفته آمد، 

بازار سمت و سوي اسلامي خود همچنان حاتمان از اسلام، ته با وجود جدايي موجب شد 

سلامي گاهي يم ته گرچه دار؛ را حفت تند سط حاتميت در تمدّن ا ساز بازار تو ساخت و 

صورس راياان در اختيار افراد قرار ميبازار و انجام،  ستبه  سدالبته به نظر مي. گرفته ا ، ر

 ساختمان بدون توفه بازارهايته گفته  حبريچنان ه ؛ بازار سرپوشيده نبوده، در صدر اسلام
ـــده ته هرتس زودتر ميي ازار مانند مســـجد تلقّبهمچنين،  . 64ه اســـتبود او بن به آنجا ش

بازار بيشــتر نور اين . انتخاب تندخواهد ته ميهر م اني را ســته اســت توانميرســيده، مي

 شباهت داشته است.گرد هاي دستفروشان دورهفروشي بوده و به بازارچهفضايي براي خرده

سيده علي منيناميرالمؤاز  ته از رواياتي ست،  ر ستفادها ، در بازار توفه شود تهمي ا
شت هاييغرفه سلامي دولت ملك ته وجود دا ضرس؛ امّا بود ا شت تراهت ح  در مقابل دا

  65 گرفت.نيز نمي ايبايرد و ترايه ايها ترايهغرفهآن از  استفاده

ولت در تمدّن ســاخت و ســاز م ان فيزي ي بازار توســط دته دهد شــواهد نشــان مي

ست. ستمرار يافته ا شورها ا سلامي حداقل در برخي ت صرخسرو ا سنة مي نا سد: تاريخ  نوي

. تقدير تردم ته در اين شهر قاهره، از بيست هزار دتّان تم  احدي و ارببين و ارببمأه بود...
ست و از دو دينار  سلطان، ته هريك را در ماهي، ده دينار مغربي اجرس ا شد؛ همه ملك  نبا

شد... ست از  . تم نبا سرا ست هزار به نقلي(  صر، هشت هزار )بي شنيدم ته در قاهره و م و 

ــان  ــتانند و همه به مراد مردم به ايش ــلطان، ته آن را به اجرس دهند و هر ماه ترايه س آنِ س

سي به نوعي ت ليك تنند. ستانند؛ نه آن ه بر ت شان  شدا همچنانامّ 66دهند و از اي ، ته گفته 

رونح تند، مم ن است به واگذار ايجاد و هايي براي تسب و تار سلسله م ان دولتاين ه 
 ها باشد.منشأ درآمد براي دولتتواند حمي ميدر مواقبي تند. اين امر بيشتر بازار تمك 
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توليد، تبيين قيمت و  ةدر عرصدولت منظور از دخالت دولت در بازار ورود ، در اقتصاد

ست  شان نميشواهد و ته توزيع تالا نظارس از بيرون براي  د.ندهقراشن چنين دخالتي را ن

داند. تنها نمي «مداخله»ها وجود دارد و تســـي آن را نظام ةراس در هماجراي قوانين و مقرّ

ست ته  سلامي دارد نظارس دروني از باب امر به مبروف و نهي از من ر ا تفاوتي ته نظام ا

 اسلامي است.دولت  ةآحاد مردم و مسئوليت ويژ ةوظيف

قرار براي توليد و تجارس و فراهم تردن فضــاي مناســب ايجاد امنيت،  خلاصــه اين ه:

صيه به دادن آن  صورس راياان يا ترايه در اختيار بازاريان، تو پرهيز بر خير و تأتيد تار به 

شرر صب تردن والي حسبه براي ، از خلاف  سبت عوارض يا مراقبت از تخلّدريافت ن ك ن

دولت در بازار و  ةرا مداخل هاهايي نيستند ته اقتصاد تلاسيك آندخالت... از آن وبه قوانين 

شتر ؛ مبرفي تندبازار يي امنافي تار ست هدايت به بازار و  تمكبراي بل ه اينها بي و از آن ا
شي به بازار و رونحبراي وظايك دولت  ساب مييي اتارافزايش بخ  نظام. تدام آيدآن به ح

ـــد؟ موادّ ه تاجريتدهد اجازه مي ـــد بفروش  ،نظارس بر اجراي قانون غذايي يا داروي فاس

ست. سنخ خود قانون ا شانبازار ماهي به وقتي علي منيناميرالمؤ دخالت از  سيدند فرو ، ر

سلامي: فرمودند شد،  مرده در آب ته ايماهي، در بازار ا ، آن همچنين 67.شودنمي فروختهبا
سرار عمّ ،حضرس ستاد و به را به يا ان ليس  ماهي شود ته در بازار ابلا  فرمود:او  بازار فر

سنخ نظارس بر بازار و مراقبت از قوانين و مقرّامر را نخوريد. اين  شرر مياز  شد. به راس  با

  68 شود.گفته نمي «دخالت»اصطلاحاً راس ها يا تذتّاين بخشنامه

 گيرينتيجه
بازار گرچه محل يا فضاي داد و ستد بوده و هست ولي قلمرو آن در تمدّن اسلامي از م ان 

ــ اجتماعي و خيرخواهانه را نيز دربر رود و فباليتيا سازوتار مبادله فراتر مي هاي سياسي ـ
گيري گيرد. نبي گرامي اسلام، پيش از رسالت، بازرگاني امين و درست ار بودند. با ش لمي

 بيتلامي در مدينه، ايشان الاوي مناسب بازار را تبيين تردند. آن حضرس و اهلنظام اس

عصـمت و حهارس مقرّراس داد و سـتد را تبيين نمودند و اخلاقياس آن را با گفتار و سـيرة 

شان دادند. ويژگي شفّافيت، تطابح با خود به جامبه ن ست:  سلامي از اين قرار ا هاي بازار ا
 هاي اسلامي، و هدايت و نظارس دولت.ارزش شرر، حاتميت اخلاق و
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صادي، اجتماعي و  ست از: جريان به موقع و قابل اتّ اي احلاعاس اقت شفاّفيت عبارس ا

ستر  همة ذي سي ته در د شد.سيا ستفاده از رانت « نفبان بازار با تراهت تلقي رتبان )و ا

شاهد در ثبت آن، م شرس در انجام مباملاس احلاعاتي(، تأتيد بر تدوين قرارداد و گرفتن  با

سب نور تالا(،  مهم، تراهت مبامله با تودتان، لزوم مبلوم بودن وزن، پيمانه يا تبداد )به ح

هاي گيري همان شهر، منع از خريد و فروش رورس مبامله در هر شهر با واحدهاي اندازه
وشاندن عيب در فقه اسلامي، و منع از پ« حصاة»، و «ملامسه»، «منابذه»تصادفي به صورس 

 روند.هاي شفاّفيت در بازار اسلامي به شمار ميتالا، از نشانه

شــده بوده اســت. فضــاي اي و با چينش ويژه و حســاببازار در تمدّن اســلامي حرفه

سلامي، توجه به خداوند، تر  از  و اخلاقياس حاتم بر اين بازار روز آخرس فيزي ي بازار ا

هاي قوي هاي مادّي بل ه با انايزهفقط با انايزه شـــود عناصـــر مختلك بازار نهموجب مي
تاري احلاعاس پرهيز نموده و به دنبال شـــفاّفيت باشـــند. اين شـــفاّفيت ته الهي، از پنهان

ـــفاّفيت قوي ناميد، فوايدي در بردارد: تاهش قيمت، تســـهيل مبادلاس، مي توان آن را ش

 ه، و سرانجام افزايش تارايي بازار.تننده، ا افه ارزش توليدتنندرفاه مصرفا افه افزايش 

ساير مباملاس، قوانين و مقرّراتي  سلامي، براي خريد و فروش، اجاره، جباله و  در فقه ا
تنظيم شــده اســت. بازار، برحســب رعايت و عدم رعايت اين قوانين و مقررّاس، به بازار 

و مساجد لميه هاي عحوزهگيرد. حضور پررنگ شود يا از آن فاصله مياسلامي نزديك مي

ـــلامي، همراه با وظيفة اصـــلي روحانيان و اشمة جمبه و جماعاس،  هايبازار در تمدّن اس

سب حرام و  سمت پرهيز از ت سته، به  سلامي، پيو ست ته بازار در تمدّن ا شده ا موجب 

ست ته  سب لقمة حلال ا شرر حرتت تند. ثمرة اين ويژگي ت بخش قابل تطابح رفتارها با 
ـــمان و  زند وهدايت را رقم ميتقوا و اي هتوجهي از زمينه تقوا موجب نزول برتاس آس

قاي بهره بازار مي 69وري،زمين، ارت تارايي  جه افزايش  بادلاس و و در نتي يل م ـــود. تســـه ش

ـــود، از ديار ثمراس اين همچنين ترامت مشـــتري، ته خود موجب افزايش تارايي مي ش

 ست.ويژگي ا

ته در تحوّلاس پديدآمده وظيفه دارند و عموم مردم  هاي علميهحوزه ،بازاريان مسئولان،
شيدة تمدّن  سرپو سبه و تقويت نمايند ته در بازارهاي  ضايي را حفت، تو در بازار، همان ف

ــ ل گرفته بود؛ يبني ارتباط تنااتنگ نهادهاي مذهبي و روحانيت با بازار براي  ــلامي ش اس
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ــلا، «. الفقه ثم المتجر»تحقّح  ــور علما و فض ــرس  دربا حض  ،بازاريانبا تالبد بازار و مباش

جديد بازار تقويت  ةو مبارزه با اميال نفساني را در جامب اسلاميد رون تقوا و زهد نتوانمي

ـــاد ماليزمينه تنند، از ميان بردارند، فطرس پاك فرزندان را با دوري از بازار در  را هاي فس

تارايي باثباس و بلندمدس را براي لقمة حرام براي هدايت الهي آماده ســازند، و ســرانجام 

« تجاره عن تراض»و « ســوق مســلمين»بازار به ارمغان آورند. انصــاف از ثمراس ارزشــمند 
 انجامد.گيري قيمت عادلانه در بازار اسلامي ميباشد ته به ش لمي

سلامي همان سوق دهد، به حور دولت ا سوي پاتيزگي  حور ته وظيفه دارد جامبه را به 

سئ صيه به وليت هدايت و نظارس بر بازار را نيز برعهده دارد. البته بايد گفت ته حبيبي م تو

عوارض يا دريافت نصب تردن والي حسبه براي ، پرهيز از خلاف شرربر خير و تأتيد تار 

را  هاهايي نيستند ته اقتصاد تلاسيك آندخالت... از آن مراقبت از تخلك نسبت به قوانين و
به بازار  تمكبراي بل ه اينها بيشتر ؛ مبرفي تندبازار يي ار و منافي تاردولت در بازا همداخل

به يي آن اتارافزايش بخشــي به بازار و رونحبراي و از وظايك دولت آن اســت هدايت و 
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